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 )، تهران، ایران(پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی ∗فاطمه توسل پناهی
 

ابــوالفتح ای در مــدح فخرالــدین خاقانی شروانی، شاعر بلندآوازۀ قرن ششم هجــری، قصــیده:  چکیده

ن را بیتــی از آ، ).ق ۹۹۳خ (مــورقــرن دهــم هجــری  ازنویسی دست  مطابقکه    منوچهر شروانشاه دارد 

. ه استکرد   تفسیر  ،های عرفانیمبنای مؤلفهری الحسینی العَجْلانی، بایالله بن حسن بن علی مکعبد

نســخۀ تنهــا شاید که ه است نامیده، در چهار برگ تحریر شد  رموزالأسرار  که وی آن را کتابتفسیر  این  

، تصحیح شده و دیدگاه عجلانی و خوانش او از بیــت رموزالأسرارمتن    ،. در این نوشتهباشدتفسیر  این  

 .ه استبررسی شد دیوان خاقانیهای با ضبط آن در چاپ

 یک بیت، تفسیر عرفانی. شرح ی حسینی عجلانی، امکی ،رموزالأسرار خاقانی، :هاکلیدواژه

  مقدمه

کــه در مــدح   را   بیتــی از قصــیدۀ خاقــانی  ، الحســینی العَجْلانــی  اییالله بن حسن بن علی مک دعب

 رموزالأســرارو آن را کتــاب    شرحی عرفانی کــردهفخرالدین ابوالفتح منوچهر شروانشاه سروده شده،  

 ــدست.  ه اســتنامید بــا  )۱۸۵(موجــود در کتابخانــۀ لالااســماعیل اســتانبول، شــمارۀ  ی از ایــن شــرح  نویس

نویس نــامبرده دســت.  ه اســتکه در آن نام مؤلف و نام کتاب ذکر شــد  ، ای کوتاه شروع شدهدیباچه

الدین بلخی آغــاز شــده، و در مولانا جلال  فیهمافیهچهارمین رساله از مجموعه رسالاتی است که با  

 
و   بـازنگری . از دوست گرانقدر و فاضلم جناب آقای دکتر محسن ذاکرالحسینی سپاسگزارم، بابت اینکه یک بار صـحت مـتن را ۱

 نکاتی را یادآوری کردند.  

* tavassolfateme@gmail.com 
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ان تألیف اثر پیش ، بنابراین زمه استقید شد  ق.  ۹۹۳الاول سال  جمادی  ۱۴تاریخ    ، فیهمافیهانتهای  

، به خــط نســتعلیق (ر)  ۱۲۸تا    ۱۲۵نویس در چهار برگ، از برگ  دست. این  ه استاز این تاریخ بود

. در حاشیۀ آن، کتابی دیگر به صورت سؤال و جــواب در توضــیح عرفــان ه استمعمولی تحریر شد

«خیرالکلام ما قل و دل و لم یمل و الله اعلم بالصواب و تمت بعــون نویس با عبارت  دست.  ه استنظری آمد

؛ بدون آنکه نام کاتب ذکر شده باشد. مؤلــف از ایــن بیــت تفســیری ه استیافت  پایان  الملک المتعال»

ه کــرد  عربــی تلفیــق شــده، ارائــهمبتنی بر آرای عبدالقادر گیلانی که بعدها با برخی آراء ابن  ، عرفانی

 بــاگونه که مؤلف تفســیری متفــاوت  همان  ی، ی چاپهانویس با دیواندست. در مقایسۀ نسخۀ  است

  شود.میهایی دیده دیگران دربارۀ این بیت ارائه داده، در خود بیت نیز تفاوت 

 الذریعهکه مشخصات آن در    ، برجای مانده  العشقنشاط  دیگری به نام   متناز حسینی عجلانی  

نام وی را عبدالله بن الحسین    ، الذریعه. صاحب  ه استمدآ  )۱۵۷، ص  ۲۴  ج   ،۱۹۸۳(آقابزرگ طهرانی،  

و    العشاقنشاط،  نشأةالعشقاش را  و رسالهه است  بن علی الحسینی العجلانی المکی الهندی آورد 

 ۀ آننسخ   وه است  و به زبان فارسی نگاشته شد  رهالاعظمنامیده که در شرح رسالۀ الغوث   نشاط عشق

است.   موجود  بنگاله  کتابخانۀ  ددر  نسخۀ  پنج  کتاب  این  همگیاز  نام  که  شد،  یافته  شان یگر 

شد  العشق نشاط است ذکر  نسخدر  .  ه  ایران  های هفهرستگان  ص  ۳۷  ج  ، ۱۳۹۱(   خطی  نام    ) ۹۰۴، 

های  فهرست نسخهآمده و منتسب به عبدالله بن حسن مکی حسینی است. در    العشقنشاطکتاب،  

دو نسخه، که در ین  هم  )بخش عرفان  ، ۱قسمت    ، ۱۴۵۷، ص  ۲  ج  ،۱۳۴۹(منزوی،    خطی فارسی منزوی 

 .  ه استمعرفی شدآمده،  فهرستگان نسخ خطی ایرانو  الذریعه

هــای ایــن مرکــز، محــل داده  چهار نسخۀ دیگر متعلق به مرکز میکروفیلم نــور اســت. براســاسِ 

. ایــن ه اســتها، کتابخانۀ انجمن ترقی اردو دهلــی گــزارش شــدنویسنگهداری یکی از این دست

 کاتب ندارد و تاریخ تحریر آن ماه شعبان بــا ذکــر نام    ، ۳/۲۲۷نویس، به شمارۀ  دست
ً
 ۱۰۹۰(احتمــالا

ه نویس، عبدالله بن حسن بن علــی مکــی حســینی جیلانــی آمــداست. نام مؤلف در این دست  )ق.

و   ۳۵۱شــود و شــمارۀ آن  . نسخۀ دیگر، در کتابخانۀ ادارۀ ادبیات اردو حیدرآباد نگهــداری میاست

 نمــا)(غوث الــدین  نویس سیدســلطان محیاست. نام کاتب در این دست  ق.  ۱۲۷۸تاریخ تحریرش  

؛ در توضیحات ه استذکر شده و نام مؤلف، عبدالله بن حسن بن علی الملکی حسنی جیلانی آمد

. دو ه اســتآمــد  »حســین«و    »حســن«مربوط به نسخه آمده، که نام پــدر نگارنــده بــه دو صــورت  



 191ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     مقاله   2شناسی خاقانی                                                                    
 ، تفسیر عرفانی بیتی از خاقانیرموزالأسرار                                                                    

 
 

 

 

بدون کاتب   ۲۰۳۷شوند، یکی به شمارۀ  داری مینویس دیگر که در جامعۀ ملیۀ اسلامیه نگهدست

و تاریخ تحریر است و نام مؤلف در آن عبدالله بن حسین بن علی مکی حســینی العجینــی آمــده و 

. ه اســت، نام کاتب در آن حافظ غلام قادر آمــدق.  ۱۸۶۸دیگری بدون ذکر شماره، با تاریخ تحریر  

. ه اســتنویس، نام مؤلف عبدالله بن حسین بن علی البکی الحســنی الجیلانــی آمــددر این دست

نویسی از این کتاب در دسترس است، که متعلق به کتابخانۀ مجلس شورای ملی است بــا نــام دست

در   نویسدســترساله است. ایــن  و نخستین کتاب از یک مجموعه  ۱۰۶۸۹، به شمارۀ  العشقنشاط

آمده، و نام کاتب  ق. ۱۱۹۵مضان تاریخ کتابت در متن، هفدهم ماه ر  .است  و بدون شماره   برگ  ۲۰

. کاتب در ترقیمه یادآور شده که این کتاب را برای نبیرۀ ســیدعبدالقادر ه استمحمد صلاح ذکر شد

نویس نام مؤلــف، در این دست .ه استکرد  سم الحسنی الحسینی القادری تحریرجیلانی، محمدقا

تنها در نام پدر وی میان ترتیب نه. بدینه استعبدالله بن حسن بن علی مکی الحسن الجیلانی آمد

دو نام حسن و حسین، بلکه میان جیلانی و عجلانی بودن نام فامیل وی محل اختلاف است. شــاید 

 تر دانست.  تر است، درسترا که فعلا قدیم رموزالأسراربتوان نسخۀ 

نویس مجلس شورای ملــی آمــده، در دست  »مکی جیلانی«که با نام    »مکی حسینی عجلانی«

«در بیــان شــرح رســالۀ : ه اســتکــرد گونــه معرفــیرا اینش و معرفــی خــود، شــرح  «امــا بعــد»پــس از 

ــایق، الأقطب ل دق
ّ

ــ ــایق، محل ــیّن حق ــق، مب ــع علای ــق، راف ــادی خلای ــل، ه ــۀ فاض ــل، یگان ــد کام ــاب، مرش قط

. العشــق نــام کــردم»الله عنه از روی اصطلاح و قواعد و قوانین اهل سلوک، و این رساله را نشاطرضی٢عظم،الأغوث 

، شــرح )٢١٣٩،  یرشــجا  .رک (شیخ عبدالقادر گیلانی اســت    رسالۀ غوثیۀشرح  که    العشقشاطنکتاب  

خطــاب  »غــوث اعظــم«را با لقــب  است که خداوند، وی  گیلانی    گوی خدا، با شیخ عبدالقادروگفت

ه، ســپس آن را به زبان عربی است آورد که  ابتدا پرسش را    ، رح دیگری امانند هر شعجلانی،  کند.  می

. شارح در شرح خود، از اشعار و احادیث و مــأثورات ه استگفت  کرده و شرح   به زبان فارسی ترجمه

 .ه استجست  بهره 

مضــامین شرح برخــی  گو و سؤال و جواب است که مؤلف در آن به  واین نوشته به صورت گفت

. ه اســت. در این رساله به وجوب شریعت برای رسیدن به حقیقت تأکیــد شــده استعرفانی پرداخت

به چهار عالم ناسوت و ملکوت و جبروت و لاهوت اشاره کرده و حد میان عالم   این کتاب  شارح در

 
 .ه استنقطه) آمد(حرف یاء بی  »عظیمالأغوث«جا  نویس، همه. در دست۲
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آنکــه ایــن حــد متعلــق بــه عــالم محسوســات و سبب  به؛  ه استناسوت و ملکوت را شریعت دانست

لم و حکــم شــریعت هــم ظــاهر اســت؛ و حــد میــان عــا  ، اجسام و اجرام است و عالم کون و فساد

ملکوت و جبروت، طریقت است که عالم ارواح و نفــوس و عقــول اســت؛ و حــد میــان جبــروت و 

 (جلال و جمــال)ظاهر و باطن، مرآت حضرتین و قابل صفتین  سبب  بهلاهوت، حقیقت است. انسان  

اینکــه آیــا  شــود، مبنــی بــرهایی طــرح میها و پاسخمیان حضرت حق و غوث اعظم پرسش  است.

منظــور   ، بــر صــورت خداونــد اســت  میست؟ اینکه آدچه کسی ادارد یا خیر؟ فقیر    خداوند مکان  

شان بــا شــریعت و طریقــت و چیست؟ عوالم ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت چیستند و ارتباط

از زندگی و شــرح احــوال   .  .اهل معصیت و اهل طاعت چیست؟ و..  حقیقت کدام است؟ حجابِ 

و   )ق.  ٥٦١-٤٧١(عبــدالقادر جیلانــی    رســالةالغوثیۀشــرح    بــهباتوجــهامــا    ، مؤلف چیزی یافت نشد

 . ه استبودبر روش قادریه عجلانی  توان گفت که می،  ه استبرد کارمباحثی که در شرح این بیت به

مبتنی است؛ خداوند روح قدسی را  می دیدگاه عرفانی گیلانی بر دو جنبۀ روحانی و جسمانی آد

پایینسبب  بهدر لاهوت آفرید و خواست   در رو آن را  ازاین  .ترین مرتبه بیاورد انس و قرب، او را به 

اول   روح  فیض  بیافرید.  او  برای  جسمانی  کالبد  و  داد  تنزل  ملکوت  و  ملک  و  جبروت  مراتب  به 

مُلک   مقام  اعتبار  به  و    (ناسوت)قدسی  ملکوت  و  ملک  عالم  از  بحث  شد.  نامیده  جسمانی  روح 

عت و طریقت و حقیقت از مباحثی است که در دیدگاه گیلانی  جبروت و لاهوت و تطبیق آن با شری

. وی معتقد است هر حالتی میان ناسوت و ملکوت،  )٥٢  ص  ،١٣٨٥  ،(عبدالقادر گیلانیشود  می دیده  

و   جبروت  میان  حالتی  هر  و  است  طریقت  جبروت،  و  ملکوت  میان  حالتی  هر  و  است  شریعت 

  ).٣٩ ص ،١٣٩٣ی، (عبدالقادر گیلانیقت است حقلاهوت، 

الله بــن حســن ؤلف، عبدقید شده و نام کامل م رموزالأسرارحاضر که در دیباچه، نام آن   متندر  

. ایــن ه اســتهمین دیدگاه شــرح شــد  اساسِ بری الحسینی العَجْلانی ذکر شده، بیت  ایبن علی مک 

 :٣با مطلع  است  شروانشاهای در مدح بیت یکی از ابیات قصیده

 ز ظلمات بحر جست آینۀ سکندری  ـک     ز لب جام گوهریصبحدم آب خضر نوش ا

 )۴۲۱ ص ،۱۳۸۲ ،خاقانی(

شــاه، منــوچهر و پســرش از عمــرش را بــا دو پادشــاه شروان  پنجــاه ســال  ).ق  ٥٨١-٥٢٠(خاقانی  

 
 .)۱۳۸۲(خاقانی،    ضیاءالدین سجادیتصحیح  به  دیوان  . براساسِ ۳
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. ایــن )٢٣٩  ص  ،١٣٧٤  ،هریسچی  (کندلیه است  گفت  در شروان همعصر بوده و ایشان را مدح  ، اخستان

 ،همــو  ؛٤١٩  ص  ،١٣٨٢خاقــانی،  (  شــاه، قان اکبر، فخرالدین منوچهر شروانخاخمریه را برخی در مدح  

و برخــی دیگــر، در مــدح خاقــان   )١٣١٥ ص  ،١٣٨٧  ؛ استعلامی،٢٢٨ ص  ،١٣٧٩  ،همو  ؛٥٨٦ ص  ،١٣٧٥

 ــوالمظفر اخســتان بــن منــوچهر شروانالدین ابکبیر، جلال ؛ ٤٢٦ ص ،١٣٥٧ ،خاقــانی(اند اه، دانســتهش

اگرچــه او افــرادی از بزرگــان ).  چ  ١٠١٠خطــی، بــرگ  نســخۀ  آبادی،  ؛ شادیقی، پاور٤١٩  ص  ،١٣٨٢خاقانی،  

 ــ  حکومتی و دینی و مذهبی را مــدح های وی ایــن دو حــاکم ، امــا محــور اصــلی مــدحه اســتگفت

 اند.محلی

ها اند، که برخی از این شرح از قرن نهم هجری به بعد، برخی افراد بر اشعار خاقانی شرح نوشته

قاره، بیانگر آن است که بــه چــه میــزان این شروح در شبه  کثرت .  ه استدر هند و پاکستان انجام شد

او نیــز درخــور توجــه اســت.   تحفــةالعراقین، اگرچــه اســتقبال از  ه استتوجه بودخاقانی موردِ شعر  

های درسی شبه قاره، سبب این توجــه توان گفت، افزون بر محبوبیت، وجود اشعار وی در کتابمی

در   )ق.  ٧٢٥-٦٥٢(های امیرخسرو دهلــوی  . اگر یادداشت)١٠٤-٩٥  ص  ،١٣٨٠  ادفر،ر  .(رک ه است  بود

آمد؛ اما میشرح مشکلات اشعار خاقانی در دست بود، او نخستین شارح اشعار خاقانی به حساب  

اســت کــه   )ق.  ٨٦٦.  (فالــدین علــی آذری طوســی  متعلــق بــه شــیخ جمال  ، ترین شرح اکنون قدیم

) ق. ٨٩٨ .(ف می. شرحی بر اشعار او نیــز بــه جــاه استگفت  سه بیت از قصیدۀ ترسائیه را شرح وسی

. پــس از قــرن نهــم، )٣٠  ص  ،١٣٩٢فر،  مهــدوی  .؛ رک ١٥٤  ص  ،١٣٥٨ســجادی،  (ه اســت  شده  نسبت داد

، بر برخی ابیات دشوار چند قصــیدۀ (نیمۀ قرن نهم و اوایل قرن دهم)محمد بن داود علوی شادی آبادی  

 ص ،الــف ١٣٩٨، ؛ ترکــی١٠٢ ص ،١٣٨٠ ؛ رادفــر،١٥٥ ص ،١٣٨٢خاقــانی، (اســت  هخاقانی شرحی نگاشت

پس از وی نیز چندین تن دیگــر از جملــه خاورشناســان و افــرادی در ایــران، هنــد و پاکســتان   )؛٨٣

 ).١٠٤-٩٥ ص ،١٣٨٠ ؛ رادفر،١٦٤-١٥٩ ص ،١٣٥٨سجادی،  .(رک اند هایی بر برخی اشعار او نوشتهشرح 

تــوان در زمــرۀ می؛ یعنــی وی را  ه استقرن دهم نگاشت  حدودحسینی عجلانی نیز شرح این بیت را  

 . او براســاسِ اندهنویســی بــر اشــعار خاقــانی قــرار داشــتافرادی دانست که در نخســتین مــوج شرح 

. عجلانــی در ه اســتددا  ی متفــاوت ارائــهایــن بیــت تفســیراز  های عرفانی طریقت قادری،  دیدگاه

، بنابراین محتمل اســت دیــوان شــعری ه استآورد   ی»ای«مکتخلص خود  ابیاتی با  ش  لای شرح لابه

ثورات بــرای تبیــین مطالــب . او از آیات، احادیث و مأه استهم داشته باشد که هنوز ناشناخته ماند
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. عجلانی نخســت، اســتنباط خــود را از عبــارات آورده، ســپس دربــارۀ هریــک ه استبرد   خود بهره 

سبب به. این شرح  ه استدر انتها منظور دریافتی از بیت را برای خواننده بازگفتو    توضیح اندکی داده

قــرار   قبــول موردِ   هرچند  ، است  توجهقابلِ تفسیر متفاوت از یک بیت خاقانی و تفاوت در مصراع دوم  

 ۀتواند نشــانمی،  ه استنگیرد. این موضوع که عجلانی بیتی از قصیدۀ خاقانی را شرحی عرفانی گفت

   .ه استکرد می خاقانی را شاعری عارف قلمداداین باشد که او  

او را دلیلــی بــر  «حقــایقیِ»اشعار با مضامین عرفانی در اشعار خاقانی فراوان است و برخی لقب 

ه اند. او به تأکید، خود را در ساختن مضامین عرفانی، پیرو سنایی شــمرد گرایش وی به عرفان شمرده

ه اســت برد ســرخاقــانی مــدتی را در خانقــاه بــه های او پیداست کهاز میان نامه ، . افزون بر ایناست

را از حدیقــۀ ســنایی   »حقــایقی«ای را که خاقانی، لقــب  کندلی نظریه  ).٨١و    ٧٩  ص  ،الف  ١٣٩٨،  (ترکی

. برخــی عــارف )١٠٣ ص ،١٣٧٤ ،هریســچی (کنــدلیدانــد می، از بسیاری جهات درست  ه استبرگرفت

داننــد میهایی که بر او عــارض شــد، عمر وی و پس از رنجهای آخر  بودن خاقانی را مربوط به سال

نظر برخی دیگر، تمایلات صوفیانۀ وی به دوران اخیــر که بهدرحالی  و)  ،٢٥٣٧  ،عبدالرسولی در خاقانی(

. عــلاوه بــر دولتشــاه کــه خاقــانی را دارای )٨٠ ص الــف، ١٣٩٨، (ترکــیشــود نمیزندگی وی منحصر  

. شــمس تبریــزی نیــز دو ه استنهاد برشمرد ای صافوی را صوفی  میتمایلات صوفیانه دانسته، جا

 وی ؛ بــه بیــان دیگــر محتمــل اســته استداد  سنایی برتری   نامۀفخری و    دیوانبیت از خاقانی را بر  

. )٨١-٨٠ص  (همــان،تلویحی عرفان قلندرانۀ آذربایجان را بر عرفان خراسان ترجیح داده باشد  طور  به

شمرند و او را یک عارف واقعی در عرصۀ عمل بــه میقانی را عرفان نظری  برخی دیگر نیز عرفان خا

ش او را کتــابکندلی در مقدمــۀ  ).١٠١ ص ،١٣٨٤ترکی، ؛ ١٥ ص ،الف  ١٣٧٤،  (سجادیآورند  ینمحساب  

 عو حضرت علــی  صورزد. وی ارادت او را به پیامبرمیشمرد و در همه جا بر آن تأکید  میاز اخیان بر

 .)١٠٩ ص ،١٣٧٤ ،هریسچی (کندلیداند میت بر پایۀ همان بستگی به اهل فتوّ 

ه جســت  شعار خــود، از اصــطلاحات تصــوف بهــره درمجموع اگرچه خاقانی در خلق مضامین ا

خلاف اهــل تصــوف از داده و نــادادۀ شــود. وی بــهینم، اما در احوال او شرایط سالکان دیــده است

   مند است.مردم و دوستان گله  روزگار خرسند نیست و از اوضاع زمانه و غدر

های پهلوانــان خاقانی افزون بر مضامین و اصطلاحات تصوف، از مضــامین اســاطیری و قصــه

د، از صفات پهلوانــان ایرانــی . وی گاهی در وصف ممدوحین خوه استبرد  ایرانی در اشعارش بهره 
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دوســتی بــه ایرانــی و وطن نفرهنگ و تمــدبنابراین در اشعارش تمایل و گرایش به   ؛ه استجست  بهره 

های پیــامبران، طــب، های قرآنــی، داســتانخورد. افزون بر این، اشعار او مشحون از قصهمیچشم  

معــارف اســلامی، وقــایع تــاریخی و رســوم و عــادات مــردم   ، حکمت، هیئت، نجوم، امثال و حکم

 بهــره   بســیاراو در اشعارش از اصــطلاحات نــرد    ).۶۶۳-۶۶۲ص  ،  ۱۴، ج  ۱۳۸۹  ،(ماهیارزمانش است  

، (رمضــانی و دیگــراناند ، زیرا او و ابن یمین بیش از شاعران دیگر بر بازی نرد تسلط داشتهه استجست

 .)۷۲ ص  ،۱۳۹۵

همچون ساکنان آذربایجان تا مرز روم، همدان، اصــفهان، ســاوه و قــزوین، در   را   خاقانیبرخی  

 ترین مــذهب از مــذاهب اربعــه بــه شــیعه اســت، که نزدیــکدانندمیقرن ششم بر مذهب شافعی  

اشــعری و در  ، امــا محمدرضــا ترکــی وی را در مکتــب  ؛)۷۸  ص  ،۱۴۰۰،  پورز؛ شیرین  ،۲۵۳۷  ،خاقانی(

 ب، ۱۳۹۸(ترکــی، ه است حرمت فراوان قائل بود  صشمارد که برای اهل بیت پیامبرحنبلی می  ، مذهب

 .)۲۰ ص

که موضوع   اند، ز وی بسیار گفتهزندگی خاقانی با فرازوفرودهای بسیاری همراه بوده و محققان ا

نویســی دست اســاسِ شرح بیتی از قصیدۀ خمریۀ او بر تصحیحبهدر این نوشته   .نوشتۀ حاضر نیست

 شود. میپرداخته  مشکلات این شرح   و توضیح رموزالأسراراز حسینی عجلانی به نام  
 

 رموزالأسرار 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم 

ی اللــه علــی 
ّ
 الارض و صــل

َ
عَ السّماء و بَسَط

َ
شباح و رَف

َ
رواح و اظهرَ الا

َ
قَ الا

َ
ل

َ
ذی خ

ّ
 لله ال

ُ
الحمد

قه محمّدٍ 
ْ
ل

َ
مم کما قال  ٤خیْر خ

ُ
 الا

ّ
 اعلی مِن کل

ً
ة العرب و العجم و مَرْتبة

ّ
لامالمبعوث علی کاف : علیه السـّ

ی: تحت مرتبتی)    ٥»ی«آدمُ و مَن دونَه تحت لِوای
َ
رف و و علی آله و اولاده و اصحابه صاحب  (ا

ّ
العــزّ و الشــ

.
ً
 کثیرا

ً
 کثیرا

ً
م تسلیما

ّ
 سل

یْدِمُ  وَ
ُ

بِ   ٦امّا بعد، چنین گوید ضعیفْ اضعفُ العباد، خ
ّ

لا
ُ

قــدامِ طــ
َ
الفقراء و المساکین، تــرابُ ا

 
 نویس: محمدن.. دست۴

 .نویس: لواي. دست۵

یْدِم: .۶ وَ
ُ

 .ه استکاربرداسم مصغر از اسم فاعلِ خادم که مؤلف به منظور نهایت تواضع و فروتنی به  خ
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یمعرفة الله، عبد
ّ

بیــانِ نظــمِ خواجــه  الحســینی العَجْلانــی، در  ٧یااللــه بــن حســن بــن علــیّ مکــ

س الله سرّه العزیزخاقانی
ّ

رویِ اصطلاح و قــوانینِ اهــلِ تصــوّف و رمــوزِ عاشــقانِ تحقیــق کــه بیــان  ، ازقد

مِ کثیف و لطیف و   ٨سر اند ازکرده
َ
مِ لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت و عال

َ
تصدیق و رموزِ عال

و «وحــدت»  و    «احــدیّت»مرتبۀ ذات و صفات و اسماء و الفاظِ عاشق و معشوق و عشق و فــرق میــانِ  

س را توانــد  واسطۀ تصدیق در  صادق به، تا طالبِ «واحدیّت»
ُ

مقامِ تحقیق، سیْر تواند کرد و آفاق و انف

سرارشناخت؛ و نامِ این کتاب 
َ
 رحمـة اللـه علیـهکرده شده؛ و چنانچه حضــرتِ خواجــه خاقــانی  رُموز الا

 شرح آمده است: فرموده است، اینجا به

 بیت 

 ٩هفت یاوری  پنج و کعبَتین کرده به  ما وُ سه                   اند هفت بُتان بسنده   هفت طوافِ کعبه را 

است؛ زیراچه این دل  «دل»که کرده است، مقصود ازان   «هفت طوافِ کعبه»که اشارتِ   اکنون بدان

ور است.
َ

 هفت ط

ورِ اوّل را  
َ

بط
ْ
ل

َ
ردنده)گویند  می  ق

َ
صــابع الــرّ :  علیه السّلام. قال(یعنی: گ

َ
بُ المؤمن بَین اصبَعَین مِن ا

ْ
ل

َ
حمن «ق

 
 چنین؛  . دست۷

ً
یءی. ظاهرا

ّ
 نویس: مک

ً
ی».  ظاهرا

ّ
 منسوب به «مک

 .ه استرسد ابتدا تشدید بوده، سپس به فتحه بدل شدمینظر  نویس: سرّ. به. دست۸

 :۱۳۱۷ ، ص۱۳۸۷  ؛ استعلامی،۴۲۱ ، ص۱۳۸۲خاقانی، .  ۹

ــان بســند بــسهفــت طــواف کعبــه را هفت  تن
{{{ 

 و ســه پــنج کعبتـین داو بــه هفــت و داوری مـا 
 

 :)۲۸۹، ص ۱۳۷۹(خاقانی،  ، تصحیح فروزانفر  دیوان خاقانی  ؛)۴۲۷، ص ۱۳۵۷(خاقانی،  تصحیح عبدالرسولی   دیوان خاقانی

 اندهفــت طــواف کعبــه را هفــت تنــان بســنده
  

ــده آوری  ــه هف ــین داو ب ــنج کعبت ــه پ ــا و س  م
 

 :)۵۸۸ ص  ،۱۳۷۵(خاقانی،    کزازیتصحیح  به، دیوان خاقانی

 تنــان بســند بــسهفــت طــواف کعبــه را هفت
 

ــه هفــده آوری  ــین، داو ب ــنج کعبت  مــا و ســه پ
 

 چ:  ١٠١٣چ تا  ١٠١٢، برگ  شرح شادآبادی

 اندهفت طواف کعبه را هفت بتـان (؟) بسـنده
 

 مــا و ســه پــنج کعبتــین داو بــه هفــت داوری 
 

 : ٦٠٤٠ان، شمارۀ ، نسخۀ خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهر دیوان خاقانی

 هفت طواف کعبـه را هفـت تنـان بسـند بـس
 

 ما و سه پنج و کعبتین داو به هفـت و داوری  
 

 :  ۵۱، برگ  ۴۳۹، نسخۀ خطی کتابخانۀ لالااسماعیل، شمارۀ  دیوان خاقانی

 هفت طواف کعبـه را هفـت تنـان بسـند بـس
 

 ما و سه پنج و کعبتـین داو بـه هفـت و داوری 
 

 .ه استکردصورت فاکسیمیله چاپاین نسخه را محمدرضا ترکی با مقدمۀ مفصل و نمایه به 
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بُها
ِّ
ل

َ
لِ ریشةٍ فی الفلات یُق

َ
مَث

َ
  .الرّیاح کیْف یشاءُ»  ١٠ک

ّ
بَ فــی ﴿: تعـالیایمان است. قال الله و این محل تــَ

َ
اولئِکَ ک

یمان
ْ

لوبِهِمُ الا
ُ
 ؛١١﴾ق

ورِ دوم را  •
َ

رَةو ط
ْ

بصَد
ْ
ل

َ
 ــگویند. و ایــن [را] می الق گوینــد. و ایــن  ١٢روحــانی» ای«ســدرة المنته

هِ ﴿:  تعالیمکانِ اسلام است. قال الله هُوَ عَلی نورٍ مِنْ رَبِّ
َ
سْلامِ ف ِ

ْ
رَهُ لِلا

ْ
رَحَ الله صَد

َ
مَنْ ش

َ
 ف

َ
   ١٣.﴾ا

ورِ سیوم را   •
َ

ببَهجَةو ط
ْ
ل

َ
گویند. غــم و شــادی و وســواسِ شــیطانی تــا اینجاســت؛ می  ١٤الق

سِ امّاره است
ْ

 ؛١٥زیراچه مأمورِ نف

ورِ چهارم را   •
َ

ةو ط ب١٦حَبَّ
ْ
ل

َ
 ــمی  الق اره گویند. و این خاصّۀ وس واس اســت؛ زیراچــه مقــامِ امــّ

 رسد.است و ازین بالاتر نمی

 بیت           

ة ــَّ ــام     ١٧حَب ــواسِ تم ــت وس ــب اس  القل

ــی در ــابی ب ــر راه ی ف گ
َ
غ

َ
ــ ــکی      ش  ش

 

دربهجة  اســت  مــدام القلب   شــادی 

بّ  لام حــُ ــّ ــا والس ــا هســت اینج  دنی

 

ورِ پنجم را   •
َ

فو ط
َ
غ

َ
  ﴿:  تعالیدنیا تا اینجاست. قال الله  گویند. و حُبّ می  ١٨ش

ً
ها حُبّا

َ
ف

َ
غ

َ
 ش

ْ
د

َ
. ١٩﴾ق

ی دارد؛ زیراچه امّاره آتشی است و لوّامه بــادی، «باد» و این مقامِ لوّامه است. و این صفتِ 

 آتش بالایِ کرۀ باد است، و قوّتِ آتش از باد است؛   ٢٠و کرۀ

 
بُها.۱۰

َ
 . در متن یُقل

 .۲۲آیۀ  . سورۀ مجادله،۱۱

 : سدرة المنتهی.ه استقلم دیگر افزوده شد نویس: صدرة المنتهی؛ و زیر «صدره» به. دست۱۲

 .۲۲آیۀ   . سورۀ زمر،۱۳

 بـه) اما در این مـتن باتوجـه۱۹۷-۱۹۵ ص ،۱۳۸۶نجم رازی، لب آمده است (صورت مهجةالق. در کتب صوفیه این ترکیب به۱۴

، ه استکرد ؛ یعنی جایگاه شادی و غم و در مصراع دوم بیت اول نیز به آن اشارهه استداده  ای که عجلانی از این ترکیب ارائمعنی

 رسد ارادۀ وی از کاربرد این ترکیب همان بهجةالقلب باشد.مینظر  هب

 . در سطور بعد جای این دو متفاوت است یعنی طور سوم حبةالقلب و طور چهارم بهجةالقلب قرار دارد.۱۵

ة» مناسـب  نویس: حیاة. متن مبتنی بر منابع دیگر و تکرار کلمه دردست.  ۱۶ بیت شاهد که «حیاة» مقتضی خروج از وزن و «حبـّ

 است.

 نویس: حیاة.. دست۱۷

ف: .۱۸
َ

غ
َ

 نهایت دلبستگی. ش

 .  ۳۰آیۀ   رۀ یوسف،. سو۱۹
 کنیم.می(کرّه) از تکرار آن پرهیز   ه است. این واژه همه جا در متن با تشدید آمد۲۰
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ورِ ششم را   •
َ

وادو ط
ُ
طیّةگویند. و ایــن را  می  ٢١ف ری» ٢٢«وَســَ بــْ

ُ
مرتبــۀ  یراچــه درگوینــد؛ زمی الک

تُمارونَهُ عَلی ما یَری﴿:  تعالیصفات است. قال الله
َ
 ف

َ
ؤادُ ما رَأی ا

ُ
ف

ْ
بَ ال

َ
ذ

َ
. و این مقامِ مُلهمه ٢٣﴾ما ک

رۀ آب فــرودِ کــرۀ بــاد اســت؛ ازیــن ســبب آب از بــاد «آب»است، و صفتِ  
ُ
ى دارد، و این ک

 تر است؛ ثقیل

ورِ هفتم را   •
َ

یْداو ط همی  سُوَ ت؛   ٢٤گویند. و این مرتبۀ مطمئنــّ اســت و مقــامِ تســکین و قراریــّ

 ى دارد. و این نظرگاهِ ربّ است.«خاك»زیراچه صفتِ 

مِ لاهوت است   فیضی که از و هر
َ
ق» میمرتبۀ اقدس که عال

َ
لــ

ْ
کنــد تنــزّل میگوینــد)  (که آن را «مُط

مِ جبروت است   در
َ
س که عال

ّ
مِ ج ، و ازگویند)(که آن را «اِجْمال» میمرتبۀ مقد

َ
کنــد بروت تنــزّل میعال

مِ ارواح مجرّده اســت، و از در
َ
مِ تفصیل که آن ملکوت است و عال

َ
مِ ملکــوت تنــزّل می عال

َ
کنــد عــال

مِ ناسوت   در
َ
عیــانِ ممکنــات اســت)عال

َ
ه و ا ســمائیّه و صــورِ علمیــّ

َ
ون و فساد است و ظــلالاتِ ا

َ
مِ ک

َ
، و (که آن عال

مِ ناسوت نزول می از
َ
مِ باطن، درعال

َ
ســویِ  ربّ بــه (کــه آن طریقــی اســت ازاســتعدادِ اصــلیّه   کند در عال

لاممربوب. قال نفاس الخلایق»)علیه الســّ
َ
رُق الی الله بِعدد ا

ُّ
یدایِ قلــب، و  کنــد در، و ازانجا نــزول می: «الط وَ ســُ

یدایِ  از وَ ــُ ــزول می س ــب ن ــد درقل واد، و از کن
ُ

ــ ــزول می ف واد ن
ُ

ــ ــد درف ف، و از کن
َ

غ
َ

ــ ف  ش
َ

غ
َ

ــ ش

ــة در ــة و از ، ٢٥القلببهج ةبهج ــَّ ة٢٦القلب در حَب ــَّ ــب، و از حَب ــدرة ٢٧القل ــب در ص القلب، و القل

آن  «هفــت طــوافِ کعبــه»قلب در اقسامِ اعضاءِ سبعه. پس مقصود ازیــن  قلب، و از القلب درصدرة  از

ورِ دل است.
َ

 هفت ط

 که بسنده فرموده است؛ «هفت بُتان»امّا آن 

ف بهشود، و مقوّت آن ادراکِ محسوسات و معقولات مییکی عقل است که به •
ّ
امرِ شرع  کل

 
واد: .۲۱

ُ
ؤاد، قلب، دل. ف

ُ
 ف

 نویس چنین، نامشکول؛ و آن مفید معنی است، هرچند اصل آن «واسطیت» هم ممکن است باشد.. دست۲۲

 .۱۲-۱۱آیۀ    ،. سورۀ نجم۲۳

 ای کم دارد.نویس دندانه. دست۲۴

ه . در اینجا ممکن است از سمت کاتبان اشتباهی رخ داده باشد؛ زیرا به حسب ترتیب اطوار قلب که در ایـن نسـخه ذکـر شـد۲۵

 ، باید از شغف به حبةالقلب سپس به بهجةالقلب برود.است

 نویس: حیاة.دست  .۲۶

 نویس: حیاة.دست.  ۲۷
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 می
ّ

ورِ اوّل است که او را قلب می  شود. و محل
َ

لامگویند. قــالاو ط «العقــل نــورٌ فــی :  علیـه السـّ

 ؛القلب یفرّق بین الحقّ و الباطل»

•  
ّ

ورِ دوم فکر است. و محل
َ

غیرِ فکــر هــیچ کــاری راســت  القلب است. بهاین فکر صدرة   و ط

ر ساعةٍ خیرٌ مِن عبادة سنةٍ»: السّلام علیهنیاید. قال
ّ
 ؛«تفک

ورِ سیوم هَواست. و این هــوا را  •
َ

  و ط
ّ

ة وارداتِ غیبــی نیــز گوینــد. و محــل القلــب ٢٨ایــن حَبــَّ

لامقوّتِ وِرد حاصل شود. قال . و این به٢٩است . و ایــن هــوا «مَن لا وِردَ له لا واردَ لــه»: علیه السـّ

 الی الله: علیه السّلامراهبرِ سالک است. قال
ً
 طریقا

ٌ
کَ احد

َ
و لا الهوی ما سَل

َ
 ؛»تعالی «ل

ورِ چهارم فراست است. و مقامِ این فراســت بهجــة •
َ

. و ایــن را اِلهــام نیــز ٣٠القلب اســتو ط

دو نوع است؛ یکی رحمانی، دوم نفسانی. اگــر نفســانی اســت مــأمورِ  گویند. امّا الهام بر

 ٣١«فراسة المؤمن لاتخطئ: علیه السّلامالجلال است، و اگر رحمانی است مأمورِ جمال است. ق

 ؛فانّه ینظر بنور الله»

•  
ّ

به است. و محل
ْ

ورِ پنجم جَذ
َ

ف است. و مقصود ازین جذبه، کشش دل اســت.   و ط
َ
غ

َ
این ش

مجــاز؛ زیراچــه مجــاز  حقیقت کشــد خــواه بــه و این مطلق است، مقیّد نیست؛ خواه به

وهشــت مرتبــه اســت؛ زیراچــه حقیقــت بیست مجاز تــا بــه حقیقت است، و از  ٣٢قنطرۀ

 معاد. مبدأ است، و مجاز در حقیقت در

 بیت 

 
 نویس: حیاة.. دست۲۸

 .ه استدر طور سوم آمد  »حبةالقلب«.  ۲۹

 در طور چهارم قرار دارد.  »بهجةالقلب«. در اینجا نیز  ۳۰

 نویس: لا یخطئ.. دست۳۱

 . نردبان.۳۲

 وزن است.. دست۳۳
ّ

ئی؛ و تشدید مخل
ّ
 نویس: مک

 گونه باشد (داخل کروشه از مصحح است).. شاید صحیح این۳۴

 معــاد اســت ولــیکن      در مبــدأ اگــر ســرّ 

 جز سخنِ عشق مگوییــد       ٣٣ی»اپیشِ «مکی
 

 دان ٣٤[آن] معاد است ولی ظاهر اکمل به 

 جــان عشق شود زنده نــه از زیراچه وی از
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ف است؛ قال پس این جذبه در
َ
غ

َ
قلین»: علیه السّلامش

ّ
بة مِن جذبات الحقّ توازی مِن عمل الث

ْ
 ؛«الجذ

ورِ ششم وارداتِ رحمانی است که مظهرِ جمال است؛ که اینجا نفس
َ

انی را مدخل نیســت. و و ط

  این در
ّ

واد است؛ که اینجا کذب راه ندارد. قال الله  محل
ُ
ؤادُ ما رَأی﴿: تعالیف

ُ
ف

ْ
بَ ال

َ
ذ

َ
تُمارونَهُ عَلی  ما ک

َ
 ف

َ
۞ ا

 ٣٥؛﴾ما یَری

•  
ِ

 یقین، و یقــین فــرع
ِ

 تصدیق است، و تصدیق فرع
ِ

ورِ هفتم صدق است. و این صدق فرع
َ

و ط

هُ)تحقیق  
َ
 فیه و لا رَیْبَ ل

َ
بْهة

ُ
  . و این در(یعنی: لا ش

ّ
لامسُوَیداســت. قــال  محل دق :  علیـه السـّ «الصــّ

 . یُنجی و الکذب یُهلِک»

 که بسنده فرموده است این است. بُتان» ٣٦«هفتآن 

 فرمود کهامّا آنچه  

 هفت یاوری»  پنج و کعبتین  کرده به «ما وُ سه

 انســانی باشــد کــه او ، اشارت بــه«ما» که مقصود از بدان
ِ

 اعظــم»را   روح
ِ

 گوینــد و    ٣٧«روح
ِ

«روح

 افضل»گویند و    اکمل»
ِ

 لایفنی»گویند و    «روح
ِ

 عارف»گویند و    «روح
ِ

 ناطقه»  گویند و    «روح
ِ

گویند و «روح

 قدسی»
ِ

 انسانی»گویند و  «روح
ِ

 گویند. «روح

که فرموده است، پانزده باشد؛ چنانچــه نمــاز و روزه و زکــات و حــجّ و   پنج» «سهآن   و مقصود از

شوع و عِلم و مسکینی و تواضــع و ســخاوت و دیانــت؛ 
ُ

صدقات و ذِکر و ریاضت و حِلم و ادب و خ

فعالِ پسندیده در
َ
 کعبتین توانیم رسید. یعنی ما به قوّتِ این پانزده ا

را گوینــد  «خانۀ کعبه»یکی کعبۀ معنی است و دوم کعبۀ صورت. امّا کعبۀ صورت   «کعبتین»این  و  

ســفرِ ظــاهر ســبب  بــهشریعت نیّتِ صَلات بدو درست است، و یکی از بناءِ مسلمانی است،   که در

﴾:  تعالیحاصل شود؛ قال الله
ً
بیلا هِ ســَ یــْ

َ
تَطاعَ اِل بَیْتِ مَنِ اســْ

ْ
 ٣٩واســطۀ آن، صــفاتِ قــدرت  تــا بــه  ٣٨﴿حِجُّ ال

کمال و صفتِ رازِقیّت و مرزوقیّت آشکار گــردد، و صــفتِ خالقیــت و مخلوقیــت ظــاهر شــود و  به

 
 .۱۲-۱۱. سورۀ نجم، آیۀ  ۳۵

 نویس: هفته بتان.. دست۳۶

. قیصری گوید: .... مظهر ذات الهیـه ه است. امر اعلای حق و عقل اول است که از آن به ملک مقرب و جنودالله نیز تعبیر شد۳۷

 ).۴۲۹ ، ص۱۳۸۳است از حیث ربوبیت (سجادی،  

 .۹۷آیۀ   . سورۀ آل عمران،۳۸

 نویس: قدرة را.. دست۳۹
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هُ﴾  طالبی و مطلوبی عیان شود، و سرّ   صفتِ عابدیّت و معبودیّت پیدا گردد، و نعتِ  هُمْ وَ یُحِبّونــَ  ٤٠﴿یُحِبُّ

 علم حاصل کند، و استعداد و قابهویدا آید. و به
ْ

لیّتِ خویش پیدا گرداند، آنگــاه شــایانِ واسطۀ عقل

م شد تا به
ّ

واســطۀ آن راهِ بــاطن دســت دهــد؛ درگاهِ حضرتِ ربوبیّت شود. ازان سبب بیانِ ظاهر مقد

 ﴿برای آن گفته شد که 
ً
یْهِ سَبیلا

َ
ســیروا ﴿: تعالیسیْرِ ظاهری دریافته شود. قال الله . و این به٤١﴾مَنِ اسْتَطاعَ اِل

انــد. و گفته «عــرش اللــهِ اعظــم»فی آثار الله. و دوم کعبــۀ معنــی اســت کــه آن را    ٤٢﴾فی الارض فانظروا

 رسول رضیَ الله عنهروایتِ ابنِ عبّاس به
َ

 قال
َ

مالله، انّهُ قال
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
   ٤٣ی«فیما ناد: صل

ّ
داوُد ربّه فقال: الهی لکل

یْن خزانتک؟ فقال
َ
 ذکره مَلِکٍ خزینة فا

ّ
 اعظمُ مِن جل

ٌ
زْیَنُ مِن: لی خزانة

َ
بُ  العرش و اوسعُ مِن الکرسیّ و ا یــَ

ْ
ط

َ
الملکوت و ا

وق و قمرُها المحبّة و نجومُها الخــواطر و ســحابُها العقــل و 
ّ

ها المعرفة و سماءُها الایمان و شمسُها الش
ُ

مِن الجنّة. ارض

ل و 
ّ

ة. و لهــا اربعــة ارکــان: التّوکــ مة و جِدارُها الیقــین و مکانُهــا الهمــّ
ْ

نهارُها الخد
َ
اعة و ا

ّ
شجارُها الط

َ
رُها الرّحمة و ا

َ
مَط

یَ القلــب» لا و هــِ
َ
کر. و لها اربعة ابواب: الحِلم و العلم و الصّبر و الرّضــی أ

ِّ
نس و الذ

ُ
ر و الا

ّ
  .٤٤التّفک

ْ
پــس ایــن دل

المؤمنِ روحانیــان اســت. کرّوبیــان اســت و بیــت  ٤٥فیّاضِ غیب است و کارسازِ شــاها[ن] و کعبــۀ

ستانِ جان است. حاملِ ایمان است. آیینۀ عاشقان است. صورتش صــنوبری مسجودِ ملائکه است. بُ 

فهمْ بری است. لطیفۀ لاهــوتی اســت. لباســش ناســوتی اســت. واصــفان را   درکُ  است. معنیِ او از

ج دفتــرِ 
ّ

د. جنیــد دَمِ  «انــا الحــقّ»وصفش نیکو نیاید. تعریفش عشق فرماید. حلا از صــحیفۀ او خوانــْ

ری؟»وی زد. و شیخ شبلی   سبحانی از ارَین غیــْ
ّ

ســمع و هــل فــی الــد
َ
قول و انــا ا

َ
وی گفتــه. و شــیخ  از «انا ا

ین عربــیوی گفــت. و شــیخ محی از«لیس فی جُبّتی سِوی اللــه» میابویزید بسطا
ّ

و  رحمـة اللـه علیـهالــد
َ

«لــ

مونی»
ُ
ی    عرفتُمونی لسَجدت

ّ
نَتَین»ازو گفت. و شیخ ابوطالبِ مکــ ی بِســِ ن ربــّ  مــِ

ُّ
قــل

َ
وی گفتــه. و  زا  ٤٦«انــا ا

 
 .۵۴. سورۀ مائده، آیۀ ۴۰

 .۹۷آیۀ  . سورۀ آل عمران،۴۱

 .۲۰آیۀ  ،. سورۀ عنکبوت۴۲

 نویس: نادا.. دست۴۳

لی.  ۴۴  .۱/۲۴۹/۶:  عوالی اللآ

 کعبۀ؛ شاید (شاهدان و کعبۀ) باشد.نویس: شاهاده. دست۴۵

داننـد، عراقـی در و برخی آن را قـول صـوفیه می ه استشد عو حضرت علی ص. این حدیث در منابع مختلف منتسب به پیامبر ۴۶

، در قـرن هشـتم نخسـتین بـار ایـن الحکمفصـوص. قیصـری، شـارح  ه استداد  آن را به شیخ حسن خرقانی نسبت  شرح لمعات

و  خیراللهـی .رک انـد (جمله علمای شیعی در بـاب آن سـخن گفتـهو دیگران من  ه استحدیث را منتسب به حضرت (علی) کرد

 ).  ۱۴۰۰مودتی، 
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موی گفت. و حضرتِ رسالت از  «لیس بمخلوقٍ»ابوالحسنِ خرقانی الصّوفی  
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ن رآنــی   صل «مــَ

راه»طالــب وی فرمود. و امیرالمؤمنین علیّ بن ابی از  فقد رأی الحقّ»
َ
 لــمْ ا

ً
ا د ربــّ عبــُ

َ
وی فرمــود. و  از «لا ا

له چندین حدیثِ دیگر، که اگر گفته شود به
ْ
ولی یا فاهِم. بمِث

َ
همْ ق

ْ
 تطویل انجامد. فاف

 بیت

    گنجــدصــد دفتــر نمی به  حدیثِ دل اگر گویم

ی تو گر اهلِ دلی ای جان
ّ
 ی» بنْشین    ابیا با «مک

ــر نمی  ــر و ب ــه بح ــز  ب ــفِ دل هرگ ــالِ وص ــدکم  گنج

می که او در
َ
 ٤٩گنجدسر نمی ٤٨آمد  که باو هیچ  ٤٧عال

 [معرفــت]کعبۀ صــورت کردیم،  شریعت گویند که نسبت به  قدرِ کفایت که آن را  پس باید که به

ولی ثمرۀ سمع است، و رؤیتِ معجــزات و 
َ
ولی گویند. و این معرفتِ ق

َ
حاصل کند که آن را معرفتِ ق

 الله محمّد رسول الله»: علیه السّلامنتیجۀ او ایمان است. قال
ّ

 النّاس حتّی یقول لا اله الا
َ

قاتِل
ُ
 ان ا

ُ
مِرْت

ُ
 .«ا

با بعده به فعالِ پسندیده 
َ
ا امّاره، تواند که مجاهده و مباحثه و مُکاوِحه قوّتِ آن پانزده  سِ 

ْ
و   ٥٠نف

ثمرۀ هدایت است، و    یلمحاصل آید. و این معرفتِ ع یلممحاربه و مجادله بکند، آنگاه معرفتِ ع

 اللهُ﴾: تعالینتیجۀ او اسلام. قال الله
َّ

هُ لا اِلهَ اِلا نَّ
َ
مْ ا

َ
اعْل

َ
 .٥١﴿ف

بهب از عده  و کم خوردن  کم خفتن  و  رفتن  کم  و  و کم گفتن  ریاضت  و  وات 
َ
جَل و  وات 

َ
ل

َ
ین  ا  خ

از ازان سبب که  نیز گویند؛  نَقلی  را  این  آید، و  آنگاه معرفتِ وجودی حاصل    مرتبه بگذرد، 
ِ

جمیع

فعالِ خویش می
َ
و  :  علیه السّلامکند. قالامرِ پیرِ مرشد کار می بهگذرد،  اقوال و ا

َ
اعةِ ل

ّ
«علیکم بالسّمع و الط

«
ً
 حبشیّا

ً
رْهُمْ ﴿: تعالی. و قال اللهکانَ عبدا

َ
مَّ ذ

ُ
للهُ ث

َ
   .٥٢﴾ا

خلاقِ اللــه»بعده معرفتِ شهودی حاصل آید که این مرتبۀ صفات است که او را  
َ
قوا بِا

َّ
ل

َ
خ

َ
گوینــد   «ت

 
 .ه استواندخنویس: عالم. کاتب حرف آخر را با کسرۀ کشیده می. دست۴۷

 شود.یاء مجهوله «بو هِچ» خوانده می حذف الف و به به  .۴۸

 :ه استصورت آمدبدین  العشقنشاط. این مصراع در ۴۹

 گنجدبیا ای طالب صادق به حال خوش مکی بنگر/ که او در عالمی آمد که با او سر نمی

لحاظ بافـت و معنـای رسد خطـای کاتـب باشـد و بـهنظر میهنویس: مکاوِمه (در کتب لغت این واژه بی معناست و بدست  .۵۰

 رسد «مکاوحه» باشد).مینظر  هجمله ب

 .۱۹آیۀ  . سورۀ محمد،۵۱

 .  ۹۱آیۀ  ،. سورۀ انعام۵۲
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صِفوا بصفات الله)
َّ
ی: ات

َ
 اللــهُ ﴿: تعـالیاست. قال اللهدرین مرتبه  و بی یَنْطِقُ» ٥٣صِرُ ی یُب«بی یَسْمَعُ و ب. و  (ا

َ
هِد

َ
ش

 هُوَ 
ّ

هُ لا اِلهَ اِلا نَّ
َ
 .٥٤﴾ا

به به و  که  وارد  کردنِ  فیض  و  به 
ْ

جذ به قوّتِ  مخاطب  است،  کرده  حاصل  وِرد  خطابِ   قوّتِ 

  ﴿:  تعالیشود. و این را مرتبۀ مطمئنّه گویند. لقوله«اِرْجِعی»  
ً
کِ راضِیَة رَبِّ اِلی  ارْجِعی   

ُ
ة مَئِنَّ

ْ
مُط

ْ
ال سُ 

ْ
ف النَّ تُهَا  یَّ

َ
ا یا 

 
ً
ة  صفت وحدت شد. رنگ و یک. و چون این مرتبه حاصل شد، یک٥٥﴾  مَرْضِیَّ

ورِ دل است، و   اشارت به  «هفت طوافِ کعبه»مقصود آنکه  
َ

اشارت بدان هفت    «هفت بُتان»هفت ط

در که  است  و   چیز  است،  مسطور  به  ٥٦«ما»صدر  و   اشارت  انسانی،   
ِ

بدان    پنج» «سهروح اشارت 

 ٥٧یکی کعبۀ دل است و دوم کعبۀ گِل است؛ پس هرچگاهی  «کعبتین»ه افعالِ پسندیده است، و  پانزد 

 انسانی یار شود، بعده ازین محفوفات که این پانزده صفت با
ِ

 ٥٩قباتو خطرات و وادی و عَ   ٥٨روح

راه و  راه  واقعاتِ طریقِ  و  واردات  و  الهامات  و    ٦٠زنانِ گمراه، و  بالله حاصل شود،  مقاماتِ عارفانِ 

هو  ٦١ظلالاتِ  کما  را  ممکن  عدمِ  و  ممکنات  عیانِ 
َ
ا و  علمیّه  صورِ  و  و  ٦٢اسمائیّه  بداند،  هُ 

َّ
حَق

 الیقین استقامت گیرد. حقّ  الیقین درعین الیقین بیاید، و ازعین الیقین درعلم از

 این مشغول شوم، به تطویل انجامد، بنا بدان
ِ

یْرُ  که مختصر کرده شد؛ که  و اگر به شرح
َ

الکــلامِ «خ

«
َّ

 و لمْ یُمِل
َّ

 و دَل
َّ

 .٦٤. و الله اعلم بالصّواب. تمّت بعون الملِک المتعال٦٣ما قل

 

 
 نویس: یَبصَر دست.  ۵۳

 .  ۱۸آیۀ   ،. سورۀ آل عمران۵۴

 .۲۸-۲۷. سورۀ فجر، آیۀ ۵۵

 .ه استو تشدید پاک شد  نویس نخست «و امّا» نوشته شده و سپس الفدست . در۵۶

 .ه استصورت آمد  نویس به این. در دست۵۷

 نویس: مخفوفات.. دست۵۸

 نویس «عُقبات» باشد.رسد در دستنظر میه. ب۵۹

 نویس: کمراه و واو عطف مخل سیاق کلام است؛ وگرنه باید کلمه یا عبارتی افتاده باشد.. دست۶۰

 نامه دهخدا).. نزد صوفیه عبارت است از وجود اضافی ظاهر به تعینات ممکنات  (لغت۶۱

 .ه است. زیر سطر نوشته شد۶۲

 نویس: لم یَمَل.. دست۶۳

 .ق.)  ۹۹۳(مکی حسینی عجلانی،    رموزالأسرارنویس  . دست۶۴
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 رموزالأسرارنکاتی دربارۀ 

کوتاه  همان دیباچۀ  در  عجلانی  خود  که  کرد   رموزالأسرارگونه  استبیان  را  ه  بیت  این    اساسِ بر، 

شرح کرده و مقصود خود ...)    اطوار دل و  (عوالم لاهوت، جبروت، ملکوت و ناسوت واصطلاحات تصوف  

.  ه استبا این دیدگاه تفسیر نمود  »کعبتین«و    »سه پنج«و    »هفت بتان«و    »هفت طواف کعبه«را از  

داده، پرداخته   دست  نی از هریک از ترکیبات مذکور بهبدین منظور در این نوشته به تعبیری که عجلا

،  های تصحیح شدهنویس با همین بیت در دیوان ستدهای بیت در این  تفاوت واژهو به    خواهد شد

 .  شودمیاشاره 

ه داد دســت بــه جدیــدیتفســیر  ، »هفت طواف کعبه«عجلانی در شرح خود از هفت طواف کعبه؛  

هفــت طــور به گرفته و هفت طواف را اصله دارد. او کعبه را دل درنظرکه با نظر شارحان دیگر فاست  

 .  ه استدل تعبیر کرد 

 به ترتیب زیر است:، داده  دسته اش بدر نوشتهاز هفت طور دل ترتیبی که عجلانی  

 ؛طور اول: قلب، محل ایمان .١

 ؛، مکان اسلام ةالقلبطور دوم؛ صدر .٢

 ؛طور سوم؛ حبّةالقلب .٣

   ؛طور چهارم؛ بهجةالقلب .٤

 ؛(حبّ دنیا تا اینجاست)  فغطور پنجم؛ ش .٥

 ؛طور ششم؛ فؤاد .٦

 .طور هفتم؛ سویدا  .٧

؛  متفاوت است  ، آمده  ان دیگرتفسیر عجلانی با آنچه در تقسیمات صوفیتقسیم اطوار دل در شرح و  

مثال وی اگرچه شاهد  روایات   های  و  آیات  دیگراناز  که  است  همان  کرده  ،  هر  . نداارائه  از  او  یک 

صفت عنصر آتش    ، ٦٥ةالقلببهج؛  ه استاطوار دل را دارای یکی از صفات عناصر چهارگانه دانست

شغف دارای صفت عنصر باد و مقام نفس لوامه است. فؤاد در   ، امارّه است   أمور نفسرا داراست و م

 
ایـن . پیش از این توضیح داده شد که در سطور اول، طور چهارم حبةالقلب و دارای صفت آتش است، اما در سطور بعد جای ۶۵

ه شود؛ اما در سطور بعد همین ترتیب اخیر مراعات شـد. بنابراین صفت آتش متعلق به بهجةالقلب میه استدو طور متفاوت شد

 .است
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مقام ملهمه است و صفت عنصر آب دارد و سویدا دارای صفت عنصر خاک و مقام تسکین و قرار و 

به ترتیب زیر    مرصادالعباد  اساسِ برکه اطوار هفتگانۀ دل  درحالی؛  است  و نظرگاه رب   مرتبۀ مطمئنه

 است: 

 ، که معدن گوهر اسلام است و محل وساوس شیطان.طور اول؛ صدر است .١

 طور دوم؛ قلب است و معدن ایمان و محل نور عقل. .٢

طور سوم؛ شغاف است و محل محبت و شفقت بر خلــق. محبــت بــه خلــق از شــغاف بــه  .٣

 تر دل راه ندارد.مراحل درونی

 طور چهارم؛ فؤاد است و محل مشاهده و رؤیت. .٤

 طور پنجم؛ حبّةالقلب است و معدن محبت حق تعالی و مختص خاصان. .٥

طور ششم؛ سویداست و محل مکاشفات غیبی و علوم لدنی و علم اسماء کــه فرشــتگان از  .٦

 اند.آن محروم 

طور هفتم؛ مُهجَةالقلب است و محل ظهور انوار صفات الهــی، و کرامتــی اســت کــه تنهــا  .٧

ــت.  ــان اس ــتص انس ــم رازی،مخ ــجادی،١٩٧-١٩٥ ص ،١٣٨٦ (نج ؛ ١١٢-١١٠ ص ،١٣٨٣ ؛ س

 )١٦٩ ص ،١٣٩٢ شجاری،

اطوار دل نزد برخی عارفان متفــاوت اســت؛ بــرای نمونــه خواجــه عبداللــه و ترتیب و نام  شمار  

شــمرد: می، قلــب، فــؤاد، شــغاف، و گــاه پــنج (سینه)داند: صدر  میانصاری، گاه اطوار دل را چهار  

 .)٨٩ ص ،١٣٩٣ (افراسیاب پور و دیگران،صدر، قلب، فؤاد، سرّ، شغاف  

و   (ناســوت)الم لاهوت، جبروت، ملک  وعمفاهیمی چون  عجلانی در شرح و تفسیر این بیت از  

، معرفــت (نقلــی)معرفت قولی، معرفت علمی، معرفت وجودی    و  تب اقدس و مقدسا مر  و  ملکوت 

وی عــالم  .ه استبرای بیان مقاصد خویش سود جست الیقینالیقین و حقالیقین، عینعلم  و  شهودی

ۀ اقدس و عالم جبروت را مرتبۀ مقــدس و اجمــال و عــالم ملکــوت را عــالم تفصــیل لاهوت را مرتب

 دانسته و در نهایت عالم ناسوت که مقام صور علمی و اعیان ممکنات است.

و حــد ، را عالم حقیقت لاهوت جبروت و    عالم  ، حد میانالعشقنشاطوی در اثر دیگرش یعنی  

ه بیــان کــرد شــریعت، را ناســوت ملکوت را طریقت و حد میان عالم ملکوت و جبروت و میان عالم  

ترتیب که نزول فیض از بالا به پایین یعنی از مرتبــۀ اقــدس کــه برابــر بــا عــالم لاهــوت بدین  ؛است
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عربــی که برابر با اعیان ثابته در دیدگاه ابن  (اجمال)به مرتبۀ مقدس یعنی عالم جبروت  ،  است  (مطلق)

شباهت به عقــول و البته بی ، ز با آراء ابن عربی صورت پذیرفتهتلفیقی نی دراینجا ؛کندمیاست نزول 

(رک: . عالم لاهوت، مرتبۀ واحدیت است یعنــی مرتبــۀ اســماء و صــفات  دهگانۀ مشائیان نیز نیست

؛ و از عالم جبروت یعنی عالم اجمــال بــه عــالم ملکــوت کــه عــالم )۲۷۳و  ۲۷۱ ص  ،۱۳۳۸  ســجادی،

. عالم ناســوت عــالم (ملک، کون و فساد)کند و از عالم ملکوت به عالم ناسوت  میتفصیل است تنزل  

ظلالات اسمائیه، صور علمیه و اعیان ممکنات است. به این عالم، عالم اجسام و عالم شهادت هم 

. این تنزل، از عالم ناســوت )۳۲۸- ۳۲۷ص نیــز  ،۱۶۴ ص همان، (سجادی،عالم غیب  گویند دربرابرِ می

یعنــی قلــب  ، تــرین آنتا بیرونی(در اینجا ســویدا) ترین لایه ، از درونیبه عالم باطن و هفت طور قلب

یابد. عجلانی این هفــت طــواف کعبــه را برابــر بــا ایــن ســفر نزولــی از عــالم لاهــوت بــه میادامه  

 دانسته است.  سپس اعضاء سبعه  ترین طورِ دل، یعنی قلب بیرونی

نویس مــذکور بــا دســتدر «هفت بتان» و  «هفت تنان»در مصراع اول میان دو عبارت   هفت بتان؛

اند و آورده  «هفت تنان»عبارت    ، ها تفاوت وجود دارد. مصححان دیوان، در مصراع اولسایر تصحیح

اند؛ دانســته(اقطاب، ابــدال، اخیــار، اوتــاد، غــوث و نجبــا و نقبــا) مقصود شاعر را از آن هفت طبقۀ صوفیه  

هفــت «اطلاق کرده، اما سجادی معتقد اســت کــه خاقــانی  نیز »هفت مردان«آنها  اگرچه کزازی به  

 ،١٣٨٥  ،؛ کــزازی١٦٢٥  ص  ،الــف  ١٣٧٤  ،(سجادیه است  کاربرد را بیشتر برای اصحاب کهف به  »مردان

ه را اصحاب کهف دانست »هفت تنان«. عبدالرسولی نیز مقصود شاعر از )١٤٠٢؛ صادقی شهپر،  ٦٩  ص

. عبــارت )٦٥٤ ص ،١٣٨٧  اســتعلامی،  نیــز نــک.  ؛٤٢٧  ص  پــاورقی،،  ١٣٥٧  در خاقــانی،  (عبدالرســولیاست  

حــروف ب و ت در آبادی،  نویس شــادیدر دســت.  ه استعجلانی آمد  نویسدستدر    «هفت بتان»

، کواکب (تنان) آبادی در شرح خود برای هفت بتاننقطه است؛ اما ازآنجاکه شادیبی  (تنان)واژۀ بتان  

 خوانده باشد.  هفت بتانرسد، این عبارت را مینظر  ه، به استنظر داشت و سیارات را مد

 )٢٢  ص  ،١٣٥٧  (مصــفا،اند، اعم از سیارات و ثوابت  ها مطلق ستاره معنی کردهاختر را در فرهنگ

عبارتند از: ماه، تیــر، زهــره، آفتــاب، بهــرام، بــرجیس   سیاره آمده است،   ۀو هفت اختر که با نام سبع

ازآنجاکه بسامد دو صــنعت ایهــام و تناســب در اشــعار خاقــانی   (لغت نامه دهخدا).و کیوان    (مشتری)

-چشــمهای واژگانی در محور افقــی ابیــات بــهتقابل، همچنین  )٢٠  ص  ،ب  ١٣٧٤،  (سجادیبالاست  

کعبه با بت، هم تناسب دارد و هم تقابل، از این جهت که کعبه زمانی، هــم جایگــاه بتــان خورد،  می
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های پنجم و ششم مســیحی مؤلفان سریانی و یونانی در قرن اند.هها در آن شکسته شدبوده و هم بت

اند، که برخی اعراب مجــاور شــام و عــراق، زهــره را بــه هنگــام پیداشــدن در هایشان آوردهدر نوشته

-٣٤٥  ص  ،١٣٥٧  (مصــفا،انــد  نامیدهمی  «العــزی»اند و در ایــن حالــت آن را  پرســتیدهمیصبحگاهان  

رو کواکب به جهت زیبایی و درخشش و همچنین اعتقاد پیشینیان بــه تعیــین سرنوشــت ، ازاین)٣٤٦

(البته در همه جا مطلع این قصیده    شوند ومیاند و بت محسوب  شدهمیپرستش واقع  وردِ افراد آدمی، م

در محور عمودی، بیشتر با آسمان، فلــک، روز، و اجــرام ســماوی همچــون   نظر است)نخست آن موردِ 

 .دارد و سهیل، سر و کار    خورشید، زهره، مشتری 

ه ترکیبــاتی از هفــت اختــر آورد   تحفةالعراقینخود و در مثنوی    دیواناست که خاقانی در    گفتنی

هفــت چشــم چــرخ، هفــت هفت اجرام، هفت آینــه،    هفت تن مردان علوی،   ، ٦٦: هفت اژدهااست

حراث، هفت خاتون، هفت خایۀ زرین، هفت دختر، هفــت دســتنبو، هفــت رخشــان، هفــت شــاه، 

دخان، هفت طفل، هفت کواکب، هفت گیسودار، هفــت مرکــب، هفت شمع چرخ، هفت شمع بی

هــا ؛ اگرچه در میان ایــن ترکیب)٨٤٢-٨٦٠ ص  ،١٣٥٧  (مصفا،هارون    هفت نرّاد، هفت نوبت و هفت

اهمــال کاتبــان در ســبب  بــهشود، اما محتمل است، این همان ترکیبی باشد کــه  نمیهفت بت دیده  

 ؛)١٣٩٦و دیگــران،    میامــا؛١٣٩٧ابراهیمی،  رک:    دربارۀ تصحیف،(تصحیف شده باشد    گذاری، دچارنقطه

داده، و همچنین هر   دست  طور که پیداست خاقانی تنوعی در کاربرد تقابلی این ترکیب بهزیرا همان

 .  ه استکاربرد دو جنس مذکر و مؤنث را برای آن به

، (الهــام) ، فراســت(واردات غیبــی)عجلانی در شرح و تفسیر خود از هفت بتان، عقل ، فکر، هــوا 

گرفته و جایگاه هریک را در یکی از اطوار قلــب ظرن را در، واردات رحمانی و صدق  (کشش دل)جذبه  

 ند. اطوار دل محفوظ؛ این هفت چیز در ه استدانست

معنی گردنده؛ فکــر از دیــدگاه او در صــدرةالقلب بهو  عقل نوری است در طور اول، یعنی قلب  

و مکــان ه اســت  لحاظ بلندی جایگاه، سدرةالمنتهای روحــانی نامیــددارد و صدرةالقلب را به  جای

 اسلام.  

او فراســت را هــم   .ه اســتم را جایگاه فراست دانســته و بهجــةالقلب نامیــدچهارعجلانی طور  

 
 ،۱۳۸۲،  انـد (ماهیـارآمدهمیشمار  باور مردم، ستارگان ثابت هرمزدی و سیارات اهریمنی به  در کاربرد هفت اژدها، براساسِ .  ۶۶

 نقل از مهرداد بهار).، پاورقی، به۱۱۱ص 
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شــمرد. میبر (مــأمور جــلال)و نفســانی  (مأمور جمال)داند و برای آن دو نوع رحمانی میمعنی با الهام  

ترین بخــش و در طور هفتم یعنی درونیه است این طور، در دیدگاه تصوف، مهجةالقلب نامیده شد

را در فــؤاد و صــدق را در   (مظهــر جمــال)دل قرار دارد. جایگاه جذبه را در شــغف، واردات رحمــانی  

 .  ه استسویدا دانسته و از این هفت، به عنوان هفت بتان یاد کرد 

 اســت وکتابخانــۀ لالااســماعیل    ، کــه متعلــق بــهشــرح عجلانــی  مذکور،   سنوی دستدر    سه پنج؛

ــا علامــت اختصــاری های نویسدســت ــۀ مرکــزی دانشــگاه تهــران و مجلــس ب در «مــج» کتابخان

؛ ه اســتآمــد  »واو ربــط«،  »کعبتــین«و    »ســه پــنج«میــان    ، سجادیتصحیح    دیوانهای  بدلنسخه

 .ه استبا کسره اضافه شد  »کعبتین«به  »سه پنج«ها که در دیواندرحالی

دانان بزرگی به دربارها راه یافتــه های چهارم و پنجم آغاز شده بود و ریاضیعلوم ریاضی از سده

های حکومتی بودند، از سوی دیگر بیشتر ایشان در ادب فارسی، نظم و نثــر، نیــز بودند و دارای رتبه

به دربار از دانش ریاضی خود بهــره جســته  یافتنرسد که خاقانی نیز برای راهنظرمیسرآمد بودند؛ به

 .(رک ه اســت فــرد شــدباشد تا آنجا که در زمینۀ کاربرد اعداد در قصایدش صاحب سبک منحصــربه

چون ریاضــی بیشــتر در شــعر شــاعرانی   میبردن از علوبهره .  )٤٤-٤٣  ص  ،١٣٨٧  نژاد و دیگران،سهرابی

لمــی اند. این نوع شعر کــه در آن شــاعران از مضــامین عها درس خواندهشود که در نظامیهمیدیده  

. شاعر با ه استودرخ نم  ٦٧ارّانیاند، بیشتر در سبک  چون ریاضی، طب، نجوم، کیمیا و... بهره برده

که منظور خود را با ابهام بیان کند؛ برخی اوقات برای گشودن ایــن ابهــام ه است کرد  این روش، اراده

 صــلواتی، و بهروزمی(نظــاعمل اصلی اســتفاده کــرد چهار  یکی از    در کاربرد ریاضی در اشعار، باید از

؛ برای نمونه، بیشتر شارحان، سه پنج را در بیت مذکور، با ضرب دو عدد پنج )١٣٧و    ١٣٠ ص  ،١٣٨٥

ها را کردن آن به کعبتین شمارۀ تاسو با اضافه  اندزدایی کردهابهام   پانزده، آوردن عدد    دست  و سه و به

کــه بــازی نــرد، ه اســت  آبادی عدد پانزده را عدد نقش سه کعبتین دانسته و نوشتشادیاند.  کرده  اراده

(شــادی آبــادی، کنند میهفت نوع است که بعضی را با دو کعبتین و برخی دیگر را با سه کعبتین بازی 

دهد که بــرای بــازی نــرد دو تــاس وجــود داشــته میبرخی شواهد شعری نشان  .  )تا؛ عارف، بیر١٠١٣

   است، 

 
 ۲۵؛ در صـفحۀ ه اسـتنامیـد »ارّانـی«) این سبک را ۲۶، ص ۱۳۷۵شروانی، ( نزهةالمجالسمحمدامین ریاحی در مقدمۀ   .۶۷

 .ه استخود آن را «سبک سلجوقی» نامید  شناسیسبککتاب   در  که بهار  ه استآورد
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 بـــر دگـــر روی او شـــش اســـت و چهـــار  هرچه زین روی کعبتین یک و دو است 
 

 ٦٨کند، میدلالت نرد بودن تاس در بازی   عددو برخی اشعار و متون بر سه

 وصل تو درخواستم از کعبتین یعنی ســه شــش
 

 چون بدیدم جز سه یک از دست هجرانت نبــود 
 

عبیــد  و دیــوان انــوری، از ازرقــی هــروی چهارمقالــهدر  »سه یــک«و  »سه شش«کاربرد اصطلاح 

دهــد کــه میعوفی، نشان    الحکایاتجوامع  و  عضدالدین یزدی  سندبادنامۀ  سعدی،   گلستانزاکانی،  

نظــر ؛ امــا بــهه اســتکاربرد داشــتنیز  پیش از خاقانی و پس از او    »سه یک«و    »سه شش«اصطلاح  

 .(رک ه اســت  اشاره کــرد   »دو تاس«به    صراحتفردوسی است که به  شاهنامۀتر  محجوب، مدرک قدیم

  ).۹۱ ص  ،۱۳۷۴،  محجوب 

عجلانی از عدد پانزده به پانزده فعلِ نماز، روزه، زکات، حج، صدقات، ذکــر، ریاضــت، حلــم، 

. او ایــن پــانزده فعــل بــه ه اســتادب، خشوع، علم، مسکینی، تواضع، سخاوت و دیانت تعبیر کــرد 

 برشمرده که میوۀ هدایت و نتیجۀ آن اسلام است.  لمی اضافۀ مجاهده با نفس را معرفت ع

. معین در توضیح  ه استها و شرح ها همان دو تاس در بازی نرد آمدمعنی کعبتین در دیوان ؛ کعبتین

ه است  نظامی عروضی، کعبتین را تثنیۀ کعبه و دو تاس بازی نرد دانست  چهارمقالۀ این واژه در کتاب  

با دو    «زیاده»و بازی    «فرد»، وی همچنین آورده که بازی  )٧٣  ، پاورقی،١٣٩٨،  سمرقندی  (نظامی عروضی

اما نگارندگان پژوهشی )؛  ٧٢(همان، پاورقی،  با سه کعبتین    «سه تا»و بازی  ه است  شدکعبتین بازی می

 .)٢ ص ،١٤٠٠شیرزاد طایفی و دیگران،  .رک ( اند ابودن واژۀ مذکور را رد کردهمثن

. خانۀ کعبه را صورت و ه استکرد   کعبۀ صورت و معنی را اراده  ، دو  شارح از واژۀ مثنای کعبتین

تعبیر کعبــۀ دل و کعبــۀ گــل و برتــری .  ه استعظم، کعبۀ معنی تعبیر کرد الأاللهدل را با صفت عرش 

 .ه استکاربرد مفهوم پیشین بر اخیر را خاقانی در برخی موارد به

 انــدعاشقان اول طواف کعبۀ جــان کرده
 

 انــدفرض فرمان دیدهپس طواف کعبۀ تن،   
 

 ) ۹۰ ص ،۱۳۸۲(خاقانی، 

 انــدکعبۀ سنگین مثال کعبۀ جــان کرده
 

آن کرده   این را طفیل دیدن   اند خاصگان 
 

 ) ۸۹ ص ،۱۳۸۲خاقانی، (   

بــدان کــه : «ه استاستفاده کرد  دو کعبۀ گل و دل  تعبیراز  پیش از وی نیز خواجه عبدالله انصاری  

 
 )تابی، عارف،  نامهسلیمانتین (چو طاسی بود با سه تا کعب     در آن طاس با مهره های دو عین  .۶۸
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 »...  ای ساخته که از جــان و دل اســتاز سنگ و گل است و در باطن، کعبه  ای بنا کرد کهدر ظاهر کعبه  حق سبحانه

   ). ۸۰-۷۹ ص  ،۱۳۶۸خواجه عبدالله انصاری، (

کعبتین در ترکیبِ کعبتینِ سعد و نحس، یعنی دو مهرۀ سعد و نحس، کنایه از مشتری و مریخ  

اند به گردش اختران و گردش سپهر خشهای نرد که دایم در حال چر«طاس   .)٦٢٧  ص  ،١٣٥٧  (مصفا،  هستنیز  

شده  دیگران،  اند»تشبیه  و  و  مهره و  )  ٥٦  ص  ،١٣٩٢  (ذوالفقاری  شب  از  کنایه  نرد  در  سفید  و  سیاه  های 

دیگر بازی نرد در شعر فارسی با بازی سرنوشت و تقدیر  عبارت ، به )  ٩٤  ص  ،١٣٧٤  (محجوب،روزند  

؛ حتی در باور متکلمان برد و باخت در بازی نرد، بیانی نمادین در باور به جبر و  ه استخورد   گره 

بود به یکدیگر،    ترتیب، بدین)٢٠-١٩  ص  ،١٣٨٣  (پورجوادی،ه است  اختیار  پنج و کعبتین  عطف سه 

 کند. میدنیای سپنجی و سعد و نحس سرنوشت را به ذهن متبادر 

میوۀ سمع اســت   عجلانی از شریعت به کعبۀ صورت تعبیر کرده و آن را معرفت قولی دانسته که

 و نتیجۀ آن ایمان است.

در شــرح نویس شــرح عجلانــی و  دســتدر    «کرده به هفت یــاوری»  مصراع دوم، عبارت   مصراع دوم؛

در  ، »داو بــه هفــت و داوری«  میتصحیح ســجادی و اســتعلا  دیوان، در  داو به هفت داوری»«  آبادیشادی

ایــن مصــراع کــه در آمــده اســت.  «داو بــه هفــده آوری»های عبدالرسولی، فروزانفر و کــزازی تصحیح

، ءکلی در اجــزا طور، بــهشــودمیدیــده    «کــرده بــه هفــت یــاوری»بررسی، به صورت  نویس موردِ دست

 «داو»های دیگر متفاوت است. در این مصــراع واژۀ کلیــدی مصراعصورت و به دنبال آن در معنی با  

و   «ســه پــنج»همچنین عطف دو عبــارت    .خورد نمیچشمکه در تناسب با سه پنج و کعبتین است، به

ه است کرد  گونه معنی. عجلانی این مصراع را اینه استبر توضیح و تفسیر شاعر مؤثر بود  «کعبتــین»

(روح اعظــم، روح اکمــل، روح افضــل، روح لایفنــی، روح ناطقــه، روح ، کنایه از روح انســانی  «ما»که هرگاه  

و صــفات قــدرت  کنــد زنان طریق گــذربا پانزده صفت یار شود و از خطرات و راه  قدسی، روح عارف)

 ــمادی و روحانی در وی هویدا شود و به عــارف بــه اســرار الهــی  کنــد،  پیــدا  ناختوســیلۀ عقــل، ش

الیقین، الیقین به عین. در این سفر سالک از علمه استکرد   تعبیرعلمی  گردد که از آن به معرفت  می

 رسد. میالیقین سپس به مرتبۀ حق

ایان ذکر است که در این بیت همچون اشعار دیگر خاقــانی تکــرار عــدد هفــت و اســتفاده از ش

 خورد.  میچشمبه (اگر آن را تثنیۀ «کعبه» بگیریم که اشاره به عدد دو دارد)اعداد سه و پنج و کعبتین  
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 گیرینتیجه

نام بــهشده، که حدود قرن دهم یکــی از عرفــای طریقــت قــادری ای معرفینسخهدر این نوشته، تک

ی حسینی عجلانی در شرح یکی از ابیات خاقــانی نگاشــته و آن را ایعبدالله بن حسن بن علی مک 

هــا میــان شود افزون بر برخی تفاوت . آنچه از بررسی این بیت مشاهده میه استنامید  رموزالأسرار

 ــها و نســخهنویساجزاء بیت با همین بیت در برخی دست اوتی اســت کــه های چــاپی، تفســیر متف

تری در شــرح ابیــات . اینکه شرح این بیت جزئی از کتــاب کامــله استداد  دست  عجلانی از آن به

دارد کــه العشــق  نشاطخاقانی باشد، فعلا بر ما پوشیده است. این عارف کتاب دیگــری نیــز بــا نــام  

شیخ عبدالقادر گیلانی است. از وی جز نامش و اینکه بر طریق قادری بوده،   رسالۀ غوثیۀشرحی بر  

 ی»ا«مکــیدادۀ دیگری در دست نیست. از میان این دو شرحش آشکار است کــه وی شــاعر بــوده و  

 ترتیب بیراه نیست که دیوان اشعار یا آثار دیگری نیز داشته باشد.. بدینه استکرد تخلص می

 منابع

 .دارالاضواءبیروت، ، الذریعه ،)١٩٨٣( آقابزرگ طهرانی

شناســی سبکهای شکلی در چند بیت از خاقانی شــروانی»،  ، «بررسی و تحلیل تصحیف)١٣٩٧(  ابراهیمی، مختار

 .٢١-١ص ، ٤٠ ش، نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

 ، تهران، زوار. نقد و شرح قصاید خاقانی براساس تقریرات استاد فروزانفر، )١٣٨٧( استعلامی، محمد

 .١٠٩-٨٧، ص٤٠ ش، عرفان اسلامی، «اطوار دل در مثنوی»، )١٣٩٣( نژادمیترا طهرانی و اکبرپور، علیافراسیاب

، هــای نثــر و نظــم فارســیپژوهش، «تقابل؛ ویژگی سبکی خاقانی شروانی»،  )١٣٩٦(  نعیم مروانه  و  امامی، نصرالله

 .٤٧-١١، ص ١ شسال اول، 

، ٢٤ ش، نگســتاننامه فره ف خوارزمی)»، اشطرنج و نرد (تصنیف حسام صر  ۀ، «مناظر)١٣٨٣(  پورجوادی، نصرالله

 .٢٩-١٦ص 

 .١١٢-١٠٠، ص٢٦ ش، نامۀ فرهنگستان«بر بساط غزل خاقانی»،   ،)١٣٨٤( محمدرضا ،ترکی

، ١  ج،  هایی دربارۀ زندگی و شخصیت و شعر خاقانی شروانی) سرّ سخنان نغز خاقانی (ناگفته   ،) الف   ١٣٩٨( ــــــــ  

   .ها (سمت)تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه 

روانی)غایت ابداع (منشآت عربی افضل  ،)ب ١٣٩٨(ــــــــ 
َ

 تهران، خاموش.  ،الدین بدیل بن علی خاقانی ش

 .٦٠٤٠  ش، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، دیوان خاقانی ،)خطی ۀنسخ( شروانی خاقانی

   .رویتهران، م  علی عبدالرسولی، تصحیح، بهدیوان خاقانی شروانی ،)٢٥٣٧(ــــــــ 

  . ، تهران، مرکز بندها)ها و ترکیب(چامه ١ ج، شروانی  دیوان خاقانی ،)١٣٧٥(ــــــــ 

الزمان  با مقدمۀ بدیعشخصی،  ۀهجری از مجموع ٧٦٢خطی ۀ، مطابق نسخدیوان خاقانی شروانی ،)١٣٧٩(ــــــــ 
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 آرا. اهتمام جهانگیر منصور، تهران، گلبه فرزوانفر و 

  .ارتهران، زو ضیاءالدین سجادی، تصحیح، به دیوان خاقانی ،)١٣٨٢(ــــــــ 

 ، گردآورنده و تنظیم کننده: منصورالدین خواجه نصیری، تهران، اقبال.  نامهمناجات )، ١٣٦٨خواجه عبدالله انصاری (

از حیــث دلالــت و   ”انا اصــغر مــن ربــی بســنتین“، «بررسی عبارت  )١٤٠٠(خیراللهی، زهرا و محمدمهدی مودتی  

 . ١١٩-٨٣، ص ٧١ ش، هجدهم، سال )های حدیثیویژه پژوهش( مطالعات قرآن و حدیث سفینه، درایت»
 .نامهلغت دهخدا، 

، «تصاویر کعبه و ترک ادب شــرعی در شــعر )١٣٩٢(  سید کیهان شهدایی  و  سیده زهرا موسوی  و  ذوالفقاری، محسن

  .٥٨-٣٩، ص ٢٠ ش، شناسی ادب فارسیمتنخاقانی»، 

ص ، ١٧٩و  ١٧٨ ش، ادبیات و علــوم انســانی دانشــگاه تبریــز  ۀدانشکد، «خاقانی و هند»،  )١٣٨٠(  ابوالقاسمرادفر،  

١١٧-٩٥. 

(دانشــگاه   زبــان و ادب فارســی، «دقایق بازی نرد در متون منظوم فارسی»،  )١٣٩٥(  ناصر علیزاده  و  رمضانی، مهدی

  .٧٤-٥٥، ص ٢٣٤ شتبریز)، 

 ، تهران، طهوری. تعبیرات عرفانیفرهنگ اصطلاحات و ، )١٣٨٣( سید جعفر سجادی،

 . سعدی، تهران ، اهتمام حسام الدین قهّاری، به فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی ،)١٣٣٨(ــــــــ 

، تهران، انجمن اســتادان زبــان و ادبیــات حواشی دکتر معین بر اشعار خاقانی شروانی،  )١٣٥٨(  ، ضیاءالدینسجادی

 .فارسی

 . ار، تهران، زوفرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعلام و مشکلات دیوان خاقانی شروانی ،)الف ١٣٧٤(ــــــــ 

 . تهران، سخن  (پژوهشی در شعر خاقانی شروانی)،شاعر صبح  ،)ب ١٣٧٤(ــــــــ 

نامۀ زبان و ادبیات کاوش «نظم اعداد در شعر خاقانی شروانی»،    ،)١٣٨٧حسن و ناصر نیکوبخت (نژاد، علیسهرابی

 .٦٤-٤١، ص ١٦بستان، ش  ، بهار و تافارسی

 برگ. ١٠٨٣، ٤٠٤٨  شکتابخانۀ خدابخش پتنه، نسخۀ ، دیوان خاقانیشرح  ، )قرن سیزدهم( آبادیشادی 

فصــلنامۀ ادبیــات عرفــانی و و مراتــب آن در عرفــان اســلامی»،  مــی، «دل آد)١٣٩٢( شجاری، مرتضی، زهرا گوزلی

 .١٧٦-١٣٩، ص ٣٣ ش، شناختیاسطوره 

  .ریاحی، علمی، تهرانامین  ، تصحیح و مقدمه و حواشی محمدنزهةالمجالس، )١٣٧٥( شروانی، جمال خلیل

، دورۀ پژوهیمطالعــات شــهریار، «نگاهی بر اعتقادات دینی و مذهبی خاقانی شروانی»،  )١٤٠٠(  پور، طاهرهشیرین

 .٩٢-٧٥ص ، ٢٩ شهشتم، 

 . ١٧٤-١٥٨ص ، ٨٦  ش ،  نامۀ فرهنگستان »، های دیوان خاقانی ، «نقدی بر گزارش دشواری ) ١٤٠٢(   صادقی شهپر، رضا 

، «بازخوانی انتقادی شروح آثــار خاقــانی و نظــامی بــا تکیــه بــر برخــی از )١٤٠٠(  مهدی رمضانی  طایفی، شیرزاد و

 .٣٢-١، ص ٥٠ ش، شناسی ادب فارسیمتنهای نرد و شطرنج»، اصطلاحات بازی

 . ٤٢٤٩ شآستان قدس رضوی،  نامه)،(سلیمان شاهنامۀ سلیمانی، )نسخۀ خطی، تابی( عارف
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کوشش مصطفی درایتی، تهران، سازمان اسناد و کتابخانــۀ ملــی ، به)١٣٩١(  های خطی ایران (فنخا)فهرستگان نسخه

  .جمهوری اسلامی ایران

 .قرآن کریم

 ، تهران، مرکز.های دیوان خاقانیگزارش دشواری ،)١٣٨٥( الدینکزازی، میرجلال

حصــاری، تهــران، میرهــدایت    ۀترجم  (حیات، زمان و محیط او)،  خاقانی شروانی،  )١٣٧٤(  کندلی هریسچی، غفار

 .مرکز نشر دانشگاهی

  .سلیم زمانی، کریم زمانی، تهران، نی ۀ، ترجمسرّالاسرار، )١٣٨٥( گیلانی، عبدالقادر

  .حیدر شجاعی، تهران، مولی ۀ، ترجمرسایل عبدالقادر گیلانی ،)١٣٩٣(ــــــــ 

-٦٦٠، ص  ١٤ج    ،دانشنامه جهــان اســلام  ،»خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل بن علی«،  )١٣٨٩(  ، عباسماهیار

٦٦٤. 

 .کرج، جام گل ،١، ج (ثری تا ثریا)شرح مشکلات خاقانی  ،)١٣٨٢(ــــــــ 

، ١ ش، ســال هفــتم، ایران شناســی، «کعبتین سه شش، سه یک، دو شش، دو یک»، )١٣٧٤(  جعفرمحجوب، محمد

 .٩٩-٨٦ص 

 ،میکروفیلم نورمرکز 

 https://indianislamicmanuscript.com / 

 میپژوهشهای اسلاچی، مشهد، بنیاد کاظم مدیر شانه مۀ، با مقدفرهنگ فرق اسلامی، )١٣٦٨(  مشکور، محمدجواد

 .آستان قدس رضوی

، تبریــز، انتشــارات های کیهانی در شعر فارســیهمراه با واژه  میفرهنگ اصطلاحات نجو، )١٣٥٧(  مصفا، ابوالفضل

 .یخ و فرهنگ ایرانتار ۀمؤسس

 ، اســتانبول، کتابخانــۀ ١٨٥  ش ،  رموزالأســرار ، عبدالله بن حسن بن علــی،  ) خطی ، نسخۀ  ق ٩٩٣(  مکی حسینی عجلانی 

  .اسماعیللالا

ان، کتابخانــۀ مجلــس ، تهــر١٠٦٨٩  ش،  العشــقاطنشعبدالله بن حسن بن علی،    ،)خطینسخۀ  ،  ق١١٩٥(ــــــــ  

 شورای اسلامی.

 .ای، تهران، مؤسسۀ فرهنگی منطقههای خطی فارسیفهرست نسخه، )١٣٤٩( منزوی، احمد

 مطالعات قرآن و حــدیث ســفینه»،  ”انا اصغر من ربی بسنتین“، «اعتبارسنجی عبارت  )١٣٩٨(  مودتی، محمدمهدی

  .١٨١-١٦٥ص ، ٦٢ش ، شانزدهمسال ، )های حدیثیپژوهش ۀویژ(

)، ص  ١٩٦(پیــاپی    ٨٢  ش ،  کتاب مــاه ادبیــات شناسی شرح دیوان خاقانی»،  ، «آسیب ) ١٣٩٢(   فر، سعید مهدوی 

٤٠-٣٠ .   
  .و فرهنگیلمی ریاحی، تهران، عامین محمد اهتمامبه مرصادالعباد،، )١٣٨٦( نجم رازی

لاحات و مفاهیم ریاضی در شــعر فارســی بــا تکیــه بــر ، «بررسی اصط)١٣٨٥( محمود صلواتی و بهروز، داودمینظا
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         ، ٧ ش، اراک میزبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه آزاد اســلا، انــوری، مســعود ســعد و نظــامی»،  دیوان خاقانی

  .١٥٠-١٢٩ص 
علامه محمد قزوینی با تصحیح مجدد محمد  تصحیح، بهچهارمقاله و تعلیقات، )١٣٩٨( نظامی عروضی سمرقندی

 مهدخت معین، صدای معاصر، تهران. کوششمعین، به
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